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 حجاج بن یوسف زیر تیغ سعدی

 های تاریخی آنحکایتی از بوستان و درنگی در ریشه

 

 چکیده

است. یوست  نکردهشتود هه اهرا  حاا  میدییه« یمردنیک»حکایت  ستدیی در باب اول بوستتان

استتت.  ن نا  حاا د دیگر رخیادی تاریخی را به تصتتویر هشتتییهدهی هه ستتدیی بافت حکایت نشتتان می

 مرد فر امی  نحاا  و نیک و ویاستتتت.  فت نهفتگیو  ابها  ای ازا نای ما را در هالهاشتتتخا  و 

توان به یاری آن در ستتوانز زنی ی حاا  فرو رفت و د ی د رد پایی استتت هه مییاردن پیدر مرگ خونبار 

  ست.واتر و دون حکم قتل را بیش

ه.ق(  57تا  57هم به میت بیست سال )از حیود اموی است هه دست رفتارخشت حاا  از هار ناران 

و در ستتترهوب تمامی  رانیهفرمان امانیبخشتتتونتی بر قلمرو  ستتتتردر قراق و شتتترق خلتافت اموی با 

ها با ا نای حکایتد از  مله آوایی آناز قرائ  تاریخی و هم استتتت.دهپیشتتتتاز بو ی ضتتتی امویدها  بش

رمان دستتتگیری او در مکه و م اظرر حاا  و ستتدیی ب   بیرد خشتتم شتتییی دستتتگاه خلافت قلیه وی و ف

 آورحکایتد ستتدیی ب   بیر از تابدی  نا « مردِنیک»آیی هه مید ی  بر دبه فرمان حاا  شهشتتت  ستتراناا 

   د در واپسیب   بیر ریه سدیی خ یه و  ی روایتد هافات شاقرانة سدیی در لایهاست. تصرّ  هان استلا 

 دهی هه  ایگنی  هردننشان می داستتدرآمی م اظره همراه نبودهبا پیشاز محکومی د یک و ای  هه قتل هیچ

 ب یاد نیست.به  ای سدیی ب   بیرد در حکایت شیخ بی« ردمکنی»

   . بیرسدییب  سدیید د خلافت امویدحاا بوستاند های کلیدی: واژه
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 مقدمه. 1

ها و های ستتدیی در  لستتتان و بوستتتان و یا اشتتاراتش در ستترودهها و تمثیل نی ش قهرمانان قصتته

 است.نبوده ایاسطورهو همد بیون پشتوانة تاریخی و هاد بیشنوشته

انی هه هر هیا  در میان مرد  وی قرار  رفته های خوش ا  و بینامی مورد ستایش یا نکوهشدهره

ا و هآناند دستمایة پردازش حکایتانی. و ده بستا ستوانز زنی ی شتهره بوده گرییا ستتمه داد ری ب

 .باشیسدیی و دیگران  شته هایتمثیل

پییاستت هه از شتاقران و ستخ وراند نتوان ه اکاوی مورّخانه و ست یپ وهی موشتتکافانه دشم 

 یابیآنان از دریچة زنی ی بازیگران قیرت و ارباب دی  و ستتیاستتتد به دنبال م تتمونداشتتت. زیرا 

 انی.  شاقرانه و احیاناً رسیین به نکات اخلاقی و امثال آن بوده

آیی و تفکیک مرزهای آن را در میت یی ی تاریخ و اسطوره به همک سخ ور  استت هه درهمای 

اما در نگاه ستتدیید ورزد؛ نمی اصتتراری دود ر یاستتازی ای به ی و شتتاقر نین رنگ میتون ادبی همم

و داد و دهش شتتاهانهد  نوازیستتتمگرانه و یا درویش تقابل شتتاه و درویش و به دالش هشتتیین رفتار

 «در ستتیرت پادشتتاهان»و یا « در قیل و تیبیر و رای»دون  دهاباب  ذاریهی ب یادی  دارد و نا  ایگا

 است.  ر ای  دغیغهنشانند بوستان و  لستا در

های ها و نوشتهاست. در سروده« حاا  یوس »های باب اول بوستتاند حکایت یکی از حکایت

 ت د نا  دو امیهخلفا و سرداران  ب ی. از میان 1خوردنا  حاا  ب  یوس د به دشم می رسدیید د ی با

ن از همه امویان و حتی قباستتیاد هه در میان 2قمرب  قبیالدنین نخستتتد .استتتفتهبر زبان ستتدیی ر

ش از و خلافت« خوش درخشیی ولی دولت مستدال بود»دریغ هه به قول حافظ و استت تر بودهنا نیک

 حاا  ب  یوس  ثقفی است. نقطة مقابل اوو  بیش نپاییی 101تا  55سال 

در بود هستنمایی  و خشتونت قریانش توانحاا د نه خلیفه بود و نه پادشتاهد بلکه به دلیل قیرت

دستتتگاه امویاند  ایگاهی بیش از یک هار نار مدمولی برای خود دستتت و پا ه ی و افنون بر بیستتت 

 فرمان رانی. لمرو خلافت از قراق تا فرَارودانسال بر شرق ق

خلقی بیو »مردی است هه  ویی حاا  از نیکورزی و انتقا در حکایت بوستتاند ستخ  از هی 

بر آن استتتت هه با تکیه بر م ابا تاریخی و مان ی آند نیه در ای  نوشتتتتارد نگار«. تروی دارنی و پشتتت

 شود؛ وانمایی:ها و ا نای حکایت را هه با ای  بیت آغاز میشخصیت

 مردحکایت ه  ی از یکی نیک
 

 یوس  نکرد هه اهرا  حاا  
 

 (36د   1635)سدیید 

 

 



 

3 

 

 پیشینة تحقیق. 2

بر  7ن ادو دهتر رضا اننابی 4حسی  یوسفیلا د دهتر غ6خنائلی های استادان  رامید دهتر محمیدر شرح

دییه   یرید شرح و توضیز دنیانحکایت یاد شیهد  ن زادروز و در ذشت حاا  و مد ی لغات

هایی از سر ذشت حاا  ب  یوس  و قملکرد د  وشه3شود و در شرح استاد دهتر محمیقلی ناصزنمی

حکایتد از نگاه یک  . در حالی هه سدیی در بیان ق اصر ای استهبیون یادهرد م با و مأخذد آمی دوی

ت ها و حالاشاقرانه به دستکاری صح ه به  اه ضرورتدم ابا تاریخی را از نظر  ذرانیه و  روایتگرد

 است.پرداختهقهرمانان 

 

 تحلیل حکایت. 3

 ردنیک م بیش نیستتت و در هانون آند  فتار و رفتار  لاد و دده بیتشتتانن« حکایت حاا  یوستت »

ای از را بر پیشتتانی داردد بافته« در قیل و تیبیر و رای» وان ه ی. باب اول بوستتتان هه قخودنمایی می

بیناری شاقر از ستمگران و  نشانگرد هه درونمایة هر یک هایی از ای  دستت استتو تمثیل هاتحکای

 .رسیی ان استستم فروخفتةپ واک فریادهای 

خ یه و  -4 هم اظر -6 مرد از  ان  ذشتهنیک -2حاا   -1اشتخا  و ق اصر قصه قبارت ی از: 

 یاخواب و رؤ-7 ریه 

 حجاج .3. 1

رانیه؛ داد ستتخ ها و بیدر نقی ناروایی ستتدیی در بستتیاری از حکایات بوستتتان و  لستتتان هه

و مان ی آند قصه را آغاز ه ی و « یکی از ملوک»د «ظالمی»مبهم دون یی هابا هاربرد واژهاستت هوشتییه

  ویی: ی و حتی حاا  را روا نبی دهسغیبت هیچ های اخلاقیدبق آموزهط

 استتت یاخواره فت حاا  خون یهستت

 خلق ادیتتزآه و فتتر یهتتمتت نتتترستتتتی

     زاد تتهیتتریتتد ریتتپتت یایهیتت تتهتتانتتی

 او  یتتاو داد متتظتتلتتو  مستتتتکتت هتتن

 متت تتی آیتتی او بتتهتتره...نتته بتتیتتیاد از 
 

 استتتت یاپاره هیهمچو ستتت گ ستتت دلش  

 تتتو بستتتتتتان از او داد ختتلتتق ایتتختتیا

 داد رانتتهیتتپتت تتی پتت یکتتیتترا   تتوان

 او  یتتهتت گتترانیتتو از د بتتختتواهتت تتی

 ی یتتپستتت تتی آ بتتتیاز تتتو غ نیتتنتت نتته
 پ

 (175د   1631)سدیید  

 دارد:   میهس را روا  آورد و غیبت سهو میا سراناا  به موارد استث ایی ای  قاقیه رامّ
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 سه هس را ش یی  هه غیبت رواست

 یکی پادشاهی ملامت پس ی

 حلال است از او نقل هردن خبر

 دو  پرده بر بی حیایی مت 

 ز حوضش میار ای برادر نگاه

 خویرازوی ناراستتسو  ه ت
 

 وز ای  در ذشتی دهار  خطاست 

 هن او بر دل خلق بی ی  ننی

 مگر خلق باش ی از او بر حذر

 درد پرده بر خویشت هه خود می

 درافتی به  ردن به داههه او می

 5ه دانی بگویتز فدل بیش هرد
 

 (131)هماند   

 توان  ذشت. حاا  نمی هه از ستمگرانی دون پییاستب ابرای  

 د()الامامة و السیاسةتاریخی از  مله تاریخ طبرید تاریخ خلفا  م ابارا در « مردنیک»م اظرر حاا  و 

تری  م باد رسی هه هه توان یافت؛ اما به نظر میو مان ی آن می انیالأقالذهبد وفیات مرو 

 شی.  سدی باشی هه بدیاً اشاره خواهیاب یاز محمّالکبری طبقات

 .است شکل  رفته ق  ه. 57تا  36 ای از حوادث حاا  در زنایره سیاسی و نظامی شخصیت

امیه پس از واقدة قاشورا با یک سلسله   بش توف یه در حاازد قراق و دیگر نواحی دولت ب ی

ای  خانیان از تب و تاب نیفتادد بلکه در روز ار قباسیان نین به ت ها تا روزهای پایانی نهرو شی هه روبه

 . ودب  یر هردهامیه را در یر و  اه زمی هه ب ی هاییحرهتها و   بش ون ادامه یافت. اشکال  ونه

ش ة ت بود؛ فردی در پی برقراری نظم و تیاو  حکمرانی خویشدر د ی   یر و داری هه خلافت اموی 

ن فرونشانی براینمایی و دون مشتی آه ی  دهره میب  یوس  ثقفی دون حاا  دقیرت و خودنمایی

 .خیندمیبه پا های ضی اموی   بش

ب امیه و تثبیت حکومت آنان  شت قبارت ی از: سرهوتری  اقیامات وی هه سبب محبوبیتش نند ب یمهم

و  53های د فرونشانین همنمانِ   بش زنگیان و خوار  در سال56و  52های ب  زبیر در سالقبیالله

سراناا  حکومت  و 10و  55های ب  اشدث در سالشکست  شورش قبیالرحم در قراق و درهم 55

 1ساله بر قراق.بیست

انگینی هه حاا  در سرهوب مخالفان خلافت اموی از خود نشان دادد قبیالملک را توانایی  شگفت»

های خلافت قد وی را بر م طقة پرآشوب قراق بگمارد و انیهی بدی سرزمی  57بر آن داشت تا به سال 

 5«های شرقی فرمانروایی یافت.اسر سرزمی . در واقا حاا  بر سرتشیشرقی نین به او سپرده

 (146د   20بنرگ اسلامید   المدارف ردائر)

سال فرمانروایی بر قلمرو شرقی  20ای هه در میت پایه بودد به  ونهسخت بل ی از نظر سیاسید حاا »

یش او اشی و قبیالملک و ولیی ب  قبیالملکد زبان به ستمیاسلا  در واقا شریک خلیفه شمرده  هان

 (144د   20)هماند     « شودنی.می
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 ساتان و حرمت مقدّیسشکستن حریم قدّ. 3. 1. 1

در  سترر  هرفترفته امویان بودد شتری  دستاورد آن تثبیت خلافتنمایی حاا  هه بی ماند قیرتبی

ادی از سفاهی و و حاا  را به نمهه در خاطرر تاریخ مانی  دهآنزمی  و زمان سپری  شت؛ اما 

انیازی تان و دسسیشکست  حرمت پاهان و قیستینید افنون بر خشونت و مرد  ؛فرومایگی بیل ساخت

هاو  وحشیانه به مکه و ویران هردن خانة خیا با م ا یق و خونرینی فراوان در  است.به مقیسات بوده

تی قتل قلماد محیثی د قاریان و حبر و نین شک اه و آزار و سرنگونی اب  زی به بهانةحر  ام  الهید 

 10ای هه یاد اران قصر پیامبر و سرمستان بادر وصل و وصال بودنی؛ از ای  دست است.بقایای صحابه

ق/  54و انیهی بدید در  سییزبیر به امارت مکه و یم  و یمامه ر حاا  به پاداش سرهوب قبیالله»

حاا  در میی هد بنر ان اصحاب پیامبر ) ( را .   شهر میی ه نین به حوزر ولایت او ضمیمه شی 356

به مسامحه در حمایت از قثمان متهم هرد و برای تخفی  و تحقیرد بر دست و  ردن شماری از ایشان 

 (146د   20)هماند   .«نس ب  مالک مُهر نهاددون  ابر ب  قبیالله و اَ

 مرد از جان گذشتهنیک. 3.  2

ب  در قراق نین بوی ه در   بش قبیالرحم  داازآتش خشتتتم و خشتتتونت حاا د افنون بر ح

قراّء هوفه و بصتترهد یکی از . »هشتتییمی شتتدله داشتتدث و هواداری  مدی از قاریان و محیثی  از وی

های ا تماقی آن روز ار بودنی هه بستتیاری از ایشتتان برای   گ با حاا  به   بش اب  اشتتدث  روه

 «پیوست ی.

 (142د   20بنرگ اسلامید    المدارفردائر) 

های ای از رفتار حاا  را بر پایة روایتهه اشتاره شتتید ستتدیی در حکایت خویشد  وشتتهد ان

هرا  حاا  هه ا»مردی . ا ر ای   مان را بپذیریم؛ بایی برای یافت  نیکاستمورخی  به تصتویر هشییه

یی د زیرا سدانیی خش  داشتهو ویبا حاا   فت و و هرد ههد در بی  هستانی  ستت«یوست  نکرد

 درمانیه  شت.مرد  ویی هه حاا  در م اظره با نیکآشکارا می

 دو حات نمانی  فا وی را
 

 به پرخاش درهم هشی روی را 
 

 (36د   1635سدیید ) 

  د خشمگ انه به هشت  وی فرمان داد:و دون برهان قاطدی نیاشت

 به سره گ دیوان نگه هرد تین
 

 11برین ریگشهه نطدش بی یاز و  
 

 (36)هماند         

« مردنیک»توان دریافت هه ای  ها اشتتاره شتتید میبا نگاهی به م ابا تاریخی هه پیش از ای  بیان

ی است؛ البته اب  قتیبة دی ورید م اظرر دیگری نین از حاا  با یک« سدیی ب   بیر»از تابدی  به نا  یکی 
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م اظرهد فرمان به زنیان  زحاا  بدی ا امّاه ی  نارش میرا « انیغ تتبان شتتیب»به نا   شاز ستتران ستتپاه

 12ه ی.او را آزاد می نین تیپس از میّ و دهیوی می

شتتمارد و رانید ستتدیی را از موالی برمی اه هه از تابدی  ستتخ  میآن« الکبریطبقات»صتتاحب 

   (654د  1)هماند   « نیمهخُ   ب ی اسی ب ِالحارث مِ هب ی والبباقبیالله مولی لِأَی ک ّویُ» ویی: می

و است  طایفة ب ی اسید فرزنی خنیمهب  حارث از  ةوالبسدیی اب   بیر با ه یة ابوقبیالله غلا  ب ی 

ب   یِ   سدیقَ »و  ویی: استت ه ی هه اب  قباس از تبار ستدیی پرستییهیی را نقل میوو در ادامهد  فت

. قال: مِ  قَرَبِهم أَو مِ  موالیهم؟ قلتُ لا بل قباس مِمَّ  أنتَ؟ قلُتُ: مِ  ب ی اَستتیٍ ب ُقال لی اِ: بیرد قالَ ُ

 (   654)هماند    «... سیٍ ی اَ  بَاللهُ قلیه مِ ل أنَا مِمَّ  أندَمَقُ  موالیهم. قال: فَمِ

اسی.  فت: از ای؟  فتم از ب یاز سدیی ب   بیر هه  فت: اب  قباس به م   فت تو از هیا  طایفه

خیر. م  از ب ی ان ایشتانم.  فت: پس بگو م  از هسانی هستم  فتم: های آنان یا از غلامانشتان؟ قرب

 .استهه خیاونی از سوی ب ی اسی بیو ندمت بخشییه

سالگید  45در  57یا  54؛ ولی با تو ه به در ذشت او در سال ستال تولی او در م ابا کهر نشیه»

 دانست. 47توان ولادتش را حیود سال می

 57قمر ستدیی ب   بیر با حکومت حاا  ب  یوس  ثقفی بر قراقد هه از سال پایانی ...دو دهة 

ستتدیی  و وهای ستتدیی ب   بیر با حاا  در روز قتلِآغاز شتتید مقارن بود. از  نارشتتی دربارر  فت

د تا آناا هه به ق وان قاضتتی استتتیای حکومت حاا د مدتمی او بوده بیر در ابتب آیی هه ستتدییبرمی

هوفه م صتوب شتی؛ اما در پی ای  اقتراک هه سدیی قرب اصیل نیستد حاا  فرد دیگری را بر نیی 

-750د   1655)صحرایید شهرا د « و به وی توصتیه هرد بیون مشتورت با سدیی هاری اناا  نیهی.

715) 

ید نشتتانحکایت ستتدیی « مردنیک»را در  ایگاه  ستتدیی ب   بیر توانمی دلایل  ونا ونی هه    

 قبارت ی از:

یش از در ب و در یری با طبقات مختل  مخالفی  و مدترضی فراوان حاا   رغم هشتتاربه -الف

 ردیید م اظرر  اوآمین وی با ستتدیی هه در نهایت م ار به اقیا  و وی قتابغیر از  فتستتی ستتالد 

 شود.در م ابا تاریخی دییه نمی از ای  دستد دیگری

ماردد شمی« قصه» را ما رای سدیی ب   بیر و قتل اود «مامل التواریخ والقصص»صتاحب هتاب 

 .است شتهدهان میبهدهان هاد بلکه قرنهاسالو است ید ی مَثَل سائر بوده

آخر ستال نود و دهارد حاا د سدیی ب   بیر را بکشت و آخری  هسی هه حاا  هشت او بود »

 (43د  1655)مامل التواریخ والقصصد « و آن قصه است.
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ای است هه همگان از اخلا د زهی و پارسایی سدیی در بی  تابدی  به  ونه و  ایگاه قلمی -ب

 انی:وی سخ   فتهسرشار ش همال نفسانی و دان

قباسد اب  ی دون اصتتتحابهطریق  و با یک واستتتطه و آن هم از استتتت بوده ب ا  وی از تابدی 

وی ای تتتاً رَ وَ قیَی ب  ستتتدیی قال محمّ: »استتتتقمر و غیرهد از پیامبر حییث نقل هرده اب  قبتیالله

 (654د   1د   1421)محمی ب  سدی ب  م یا/ «هما...اس و غیرِقبّ ب ِر و اِمَقُ ب ِ  اِقَ سدیی ُب ُ  بیرٍ

أَخذَ الدلمَ ق  قبیالله ب  قباس و قبیالله ب  قمر رَضی الله قَ هم. قالَ »باره  ویی: ب  خلّکان در ای اِ

و انا  ثَیِّن تُحَ قلیکَ أَ الله ثُ و انتَ ها ه ا؟ فقال: ألَیسَ مِ  ندمةحَیِّ لَهُ اب  قباس: حَیًّثد فقالَ: أُ

 (651   2 د    1555ه قد  1655)اب  خلّکاند  «ک و إِن أَخطاَْتَ قَلَّمتُک.فَإن أَصَبتَ فذاشاهیٌ؟ 

-خیای از ایشتتان خشتت ود باد-]ستتدیی ب   بیرد دانش را از قبیالله ب  قباس و قبیالله ب  قمر

گویم؟ حییث بس او  فت: دگونه در  ایی هه تو هستتتی پ رفت. اب  قباس بیو  فت: حییث بگو. 

ه م  یی حییث بگویی هاب  قباس  فت: آیا ای  ندمتی از ستتوی پرورد ار بر تو نیستتت هه تو در  ا

 «آموز .به تو می لغنشی داشتید ر درست  فتی هه هیچد و  ر ناظر باشم؟ ا

م ال اللهب   بیرد فق إنَّ الحاا َ قیَ قَتَل سدییَ»حست  بصری دربارر  ایگاه سدیی ب   بیر  ویی: 

ل فی  بَّهم اللهُ قنّوشتتترهوا فی قتله لَکَإئت قلی فاستتقِ ثَقی ٍ والله لَو أنّ مَ  بی  المشتترق والمغرب اِ

 (654)هماند    «ال ّار

قی  پرورد ارا بر فاسق ث»سدیی ب   بیر را هشت. سپس ]حس  بصرید  فت:  د ماند حاا بی

]حاا د قذاب بیاور. به خیا ستو  ی ا ر در میان شترق و غرب هستتانی در هشتتت  او دست داشت ید 

 «ه ی.خیاونی همگی را در آتش سرنگون می

 اب   بیر و ما قلی ستتدییَ قَتَلَ الحاا ُ»احمی ح بل دربارر م نلت قلمی ستتدیی ب   بیر  ویی: 

   (654)هماند    «مهِلْإلی قِ فتقرٌمُ وَهُ حیٌ الّا وَو ه الارکِ أَ

شی هه نیازم ی دانش حاا د ستدیی ب   بیر را در حالی هشت هه روی زمی  هیچ هس پییا نمی

 سدیی نباشی.

  َ التابدی  أًقلم و قال خصی : هان مِ »د ی  اب  خلکان دربارر  امدیت قلمی ستدیی  ویی: و هم

 ااهی ب مابوحاا   و بالتفسیرِ طاووسٌ و الحرا ِ الحلالِو بِ قطاءٌ الحجِّد ستدییُ ب  المستیب و بِبالطلّاقِ

 (652)هماند   « ب   بیر ذلک هلِّه سدییُم لِهُ مدُ بر و أَ

 سدیی ب  مسیب بود و در موضوع ددر موضوع طلاق داناتری  فرد تابدی  در میان»خصی   فت: 

های در همة دانش آنان تری ِمااهی و  اما دیرطاووس و در تفس دقطاء و در بحث حلال و حرا  دحج

ه سدیی و ّمورد تاست توانستهد ی  شخصی می ؛شیده  فتهبر آن ب ا« یاد شتیهد سدیی ب   بیر بود.

 واقا شود.
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ان ستتپاهی قلیهدر   گ بیالرحم  ب  اشتتدث و همراهی پیوستتت  ستتدیی ب   بیر به یاران ق -ج

مخال  قیا   ددر آغاز ه برای ماازات و قتل وی بود. هرد ی اوخلیفته و لشتتتکر حاتا د بهتری  بهتان

انی وقتی هه قبیالرحم  اب  محمی ب  اشتتدث قلیه حاا  قیا  آورده»قبیالرحم  بود. اب  قتیبه  ویی: 

از آنان   ربیدتة ب  حتارس ب  نوفل و ... . هردد یتاران خود را  رد آورد. از آن  ملته قبتیالرحم  ب

پرستیی: نظر شتما دیستت؟ یاران وی  ملگی  فت ی: ما همراه تو هستتتیمد دشتتم  خیا و رسول خیا 

به یاد داشتته باشیم هه حاا د هار نار قبیالملک ب  مروان  ) ( ]قبیالمک ب  مرواند را بره ار ه .

 در قراق بود.

کار هردنید ستتدیی ب   بیر نند آنان آمی؛ از او پرستتیینی: نظر تو وقتی هه آنان هار خود را آشتت... 

های بسیار در پی دارد. در خواهیی دست برداریید زیرا ای  هارد فت هده میدیستت؟ سدیی  فت: از آن

 رود.شود و دی  و دنیا از دست میهاد حلال میشود. حرا ها ریخته میآن صورت خون

تا ای  هه سراناا  سدیی ب   .استهارهایی هه اناا  دادهاست؛ با اا  در  واب وی  فت ی: او ح

 (231د   1614)اب  قتیبهد «  بیر نین با آنان همراه شی.

و از پیامیهای نا وار  نبوده همیاستان شتورش اب  اشتدث باآیی هه اب   بیر در آغاز د ی  برمی

ه اب   بیر به اردوی قبیالرحم  ب  است هکردهن  مان . و از آن سود حاا  نیناست اک بودههراسآن 

 اشدث بپیونید.

راوی  ویی: ای  موضتتوع ]تصتتمیم قبیالرحم  برای شتتورشد به آ اهی حاا  رستتیی و به او »

انی. حاا   فت: از هستتتانی هه همراه اوی ید یکی  فت ی: قبیالرحم  و همراهانش تو را به ه ار نهاده

 (231)هماند   « خیند. اه قلیه م  برنمیدانم هه سدیی هیچمینین سدیی ب   بیر است و م  خود 

زبیرد ب سدیی ب   بیر با مصدب  مان حاا  به همیستی د فنون بر همکاری سدیی با قبیالرحما

؛ زیرا حاا  پیش از در یری با قبیالرحم  اشتتدثد بیفناییبر نفرت و هی  وی استتت توانستتتهمی نین

 .  استسرهوب قبیالله ب  زیبر و برادرش مصدب بودهها سر ر  مبارزه و میت

هلال ب    اب  ویی: ستتدیی ب   بیر را پیش حاا  آوردنی. بیو  فت: تو به مصتتدب ب  زبیر »

 (6155د   5د   1657)طبرید « نامه نوشتی؟  فت: مصدب به م  نامه نوشت.

خی یان پیامبر از یک سو و برخانبوی ه شیدیان و  دامیهپایان حاا  قلیه مخالفان ب یخشتم بی -د

راوی »هرد. وی را فراهم می ویی خواهی و انتقا از سوی دیگرد زمی ة هی  16های شتیدی سدیی رایش

تد  فبر مرد  مکه حاهم بودد ه گامی هه وی برای آنان سخ  می ب  قبیالملک ةسلممَانی  ویی: آورده

مه خطبة خود سلَ خالی ب  قبیالله قسری از شا  آمی و خود را حاهم  ییی آنان مدرفی هرد. وقتی هه مَ 

ا برای ای را  شود و آن رهای م بر بالا رفت. وقتی به پلة سو  رسیی نامهرا به پایان رسانیید خالی از پله

 ب  : از قبیالملک ب  مروان امیرالموم ی  به مرد  مکه: م  خالیبودهشتیخوانی. در آن نامه نوشتتهمرد  
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یارد  هس حق نقبیالله قسری را بر شما حاهم  ردانیی . سخ  او را بش ویی و از وی پیروی ه یید هیچ

هی پ اه د هر هس به ستتدیی ب   بیرستتنای او فقم مرگ استتت.  ددر ای  صتتورت .ستتخ  او را رد ه ی

 (257د   1614دی ورید ) «خونش حلال است. والسلا 

  خشتتم و هی ة هانشتتان هشتتیینوو به وی ه یادهرد نا  ستتدیی و خم ای  نامهبار خشتتونتاز لح  

 توان دیی.می را ویاز  دستگاه خلافت ناپذیرپایان

 مناظرة سعید بن جبیر و حجاج .3. 3

 دو حات نمانی  فا وی را
 

 درهم هشی روی رابه پرخاش  
 

 (36)هماند   

و ان است دستان و فرودستو و بی  فرا فت بسیاری از حکایات بوستان و  لستان محور داستاند

آورد. رستیی ان را وا هاود و پیش دشتتم ا و دردهای ستتمهزخمد ستدیی در تلاش استت هه همه  ا

 هرده در از دینی و هسی پروا نیارنی و دبه استخوان و هارداست هستانی هه هارشتان به  ان رستییه

ر انی هه دهایی پرداختهد قصهبی ی دون سدیید قطار و نظامی ی؛ حتی شتدرای روش  ویدل دارنی می

ی و به   ببیشاه یا امیری را در بیایان یاب ی هه فرصتت می دستتان دردم یدخیالید تهی در شترایطی دهاآن

هرده در دل دارنید  دشم در دشم سلطاند دخواست درباریانزو با ها و پاسباناندور از هیاهوی شح ه

 14نه ی.های فراوان را با آنان در میان و ناهامی بگوی ی

ت موضوقا نهای ای  م اظره و نی. شمار پرسشاست و سدیی ب   بیر نین از همی  دست ر حاا م اظر

ا یر رهمگی در بیان د ی نکته همیاستان ی: شهرت ف دست نیست؛ امادر م ابا  ونا ون یک دمورد بحث

و  ی وارستهد همراهی و همکاری وی با شورش قبیالرحم  ب  اشدثسدیی ب   بیر به ق وان قالم

 17های حاا  و ...شک  به پرسشهای دنیانپاسخ

به روایتید  و نیبودو زنایر و شک اه به هوفه هشانیهو با غل  ه دستگیرهه سدیی را از مکّ نا فته نمانی

 .بودزنایرها پای سدیی را قطا هرده زخم

وقتی هه سدیی را نند حاا  آوردنید حاا  به وی  فت: اسمت دیست؟ پاسخ داد: »اب  قتیبه  ویی: 

 سدیی.

 حاا : پسر ده هسی هستی؟ 

 سدیی: پسر  بیر.

 .  13حاا : تو بیبخت پسر شکسته هستی

 است. تر به اسم م  و پیر سدیی: مادر  آ اه

 حاا : تو و مادرت بیبخت هستیی. 

 .دانیسدیی: هسی دیگر غیر از تو غیب می
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 دشانم. حاا : منر مرگ را به تو می

 .استسدیی: در ای  صورتد نامگذاری مادر  در مورد م  درست بوده

 حاا : تو را در دنیا مبتلا به آتش سختی خواهم هرد.

 سدیی: ا ر بیانم هه د ی  خواهی هردد در آن صورت تو را خیای خود قرار خواهم داد... 

  ویی؟ حاا : در مورد خلفا ده می

 است. ولؤمسده اناا  داده سدیی: م  وهیل آنان نیستم. هر هسی در مقابل آن

  ویی؟میآنان را ه ی یا میح حاا : سرزنش می

  ویم...نمیدانمد سدیی: دینی را هه نمی

 حاا : در مورد قلی بگو. آیا در بهشت است یا در  ه م؟

ستتدیی: ا ر داخل بهشتتت شتتو د اهل آن را خواهم دیی و ا ر به  ه م رو  نین اهل آن را خواهم 

 پرسش تو در مورد غیب است هه محفوظ است. .دیی

 حاا : م  در روز قیامت دگونه خواهم بود؟

 یب بیانم.تر از آنم هه غسدیی: م  هودک

 ه ی؟حاا : آیا از ای  هه مرا تصییق ه ی خودداری می

 .....مورد تو دروغ نگفته باشم. خواهم درسدیی: می

 هشم.حاا : تو را می

 ترسم.سدیی: از مرگ نمی

 تر هستم؟حاا : آیا م  از خیا نند تو محبوب

 دهم.سدیی: به خیا سو  ی هیچ هس را بر خیای خود تر یز نمی

   پیشوای مرد  هستم و تو پیشوای تفرقه و  یایی.حاا : م

 سدیی: م  همراه مرد  هستم؛ لیک  ق ای الهی باز شت نیارد.

 ... حاا : اور ا ببریی و بکشیی...

 خواست برودد خ ییی.سدیی وقتی هه می

 حاا : ده دینی تو را به خ یه واداشت؟

 ه م.بردباری خیاونی تداب می سدیی: از  ستاخی تو دربرابر خیاونی در تداب هستم و از

هه نا هان در ققلش نقصانی روی داد و همواره با بود  وی ی حاا  از هشتت  ستدیی فارغ نشتیه

قتیبهد  )اب  بود.شتتیهایرهایی هه بر پای ستتدیی بستتته فت: زنایرهاد زنایرهاد ید ی زنآوای بل ی می

 به بدی( 253د   1614
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   چرا گریه؟ و چرا خنده .3. 4

 بتخت تتییتتی و بگریستتتتت مرد ختتیای

 دو دیتیش هه خ ییی و دیگر  ریستتتت

  تتریتتم از روز تتاربتتگتتفتتتتتا هتتمتتی

 ختت تتی  از لتتطتت  یتتندان پتتاکهتتمتتی
 

 قاتب داشتتتت ستتت گی  دل تیره رای 

 بپرستتتیی های  خ یه و  ریه دیستتتت؟

 هتته طتتفتتلتتان بتتیتتچتتاره دار  دتتهتتار

 هتته مظلو  رفتم نتته ظتتالم بتته ختتاک
 

 (36د   1635)هماند 

 ة سدیی ب   بیر در واپسی  د خوردد حییث خ یه و  ریاردی هه درم اظره به دشم میدیگر از مو    

طبق  فتة اب  قتیبهد حاا  در  رما ر  م اظره به سدیی  ها متفاوت است.باره  نارشدر ای  است هه

ای هیآفری ا ددینی هه باقث خ یر م  شودد نیییه»دهی: و سدیی پاسخ می« خ یی؟تو درا نمی» ویی: می

خورد و به سوی اقمال استد دگونه بخ ید در صورتی هه خاک را آتش میهه از خاک آفرییه شیه

 «رود و شب و روز در آزمایش است؟خود می

 .«استدهی هه خیاونی مو ودات  ونا ونی آفرییهخ ی  و سدیی پاسخ میحاا   ویی: م  می

 (255)هماند   

 ویی: ده دینی تو خ ید. حاا  میدهی؛ ستتتدیی میی میاما ه گامی هه حاا  فرمان به قتل و

 را به خ یه وا داشت؟

از بردباری خیاونی  از  ستتاخی تو دربارر خیاونی در تداب هستم و»دهی هه: ستدیی پاستخ می

 (255-251د صص 1614)اب  قتیبهد  71ه م. تداب می

  ابی ینیی ب»به هوفه  آوردنید  ای دیگر است: وقتی هه سدیی را  از مکهاما روایت طبری به  ونه

وفه ی. قاریان مرد  هنبودهاشتم   ویی: به خانة سدیی پیش وی رفتم. او را درب ی آوردهزیاد وابستتة ب ی

 بودنی. راوی  ویی:  فتم: و برای شما حییث  فت؟پیش وی آمیه

ه  فتت. دخترک وی در دام ش بود هخ تییتی و برای متا حتییتث می فتت: آری. بته ختیا می

 فت: هی دخترهمد بیدل مباش. و ای  ب گریستتت و ب ی آه ی  را دیی و  ریستتت و شتت ییمش هه می

 (6157د   5د  1657)طبرید  11«برای وی سخت بود.

 آیا دینی از لهو و لدب حاا :: »دیی ب   بیر روایت دیگری نین دارداب  قتیبه دربارر  ریة ستتت

 دانی؟می

داد تا نی و قود بیاورنی. وقتی هه نی زدنی و قود نواخت ی  دانم. حاا  دستتتورستدیی: دینی نمی

 سدیی آغاز به  ریه هرد.

 حاا : ده دینی تو را به  ریه انیاخت؟ سدیی: حاا ! هار بنر ی را به یاد  آوردی.
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انیازد؛ اما ها را دییی؟ ستدیی: ای  آواز آدمی را به یاد دمیین در صور میحاا : ده شتی هه ای 

« رسانی.شونی. قود سخ  حقی را به تو میو نید به همراه تو در روز قیامت محشتور میای  دو ]قود 

 (251-255)هماند صص 

دو بدی ا تماقی و   ون خ یه و  ریه را در هم آمیختهد برنمایی هه سدیی روایات  ونهد ی  می

 افک ی:ستمگر را به صحرا می از یک سود ستمِ .استقاطفی آن پای فشرده

 ی  از لط  یندان پاکهمی خ 
 

 هه مظلو  رفتم نه ظالم به خاک 
 

 (36)هماند   

 آورد:پ اه خود را فرایاد میهودهان بیو ت هایی  د تلخی روز ارسو دیگرو از

 بگفتا همی  ریم از روز ار
 

 داره دار  دهارهه طفلان بی 
 

 (36)هماند   

 

 . سعید بن جبیر و مرجئه3. 5

. پرسش از نا  و 1محاهمة سدیی بر سه پایه استوار بوده است:  دبه زبان دیگرم اظره سدیی و حاا  و 

. پرسش از مسائل 6. تهییی سدیی به مرگ و شک اه و حتّی سوزانین 2احوال شخصی شخصی سدیی 

 اقتقادی و باورهای هلامی.

ی نمودد خالی از داش نظامی و شورشی دهره می حرهاتتر در های سیاسی قلیه امویان هه بیشمخالفت

الله ب  زبیر هه داقیة خلافت در سر داشتد است. قملکرد قبیی قبیلگی نبودههلامید فره گی و حتّ

های فردی دون   بش قبیالرحمان ب  اشدث و شیدیان و قلویاند   بش زنگیان و موالید شورش

 است. خوار  هر هیا  برخاسته از نگرشی بوده

ب ی امیه را به ق وان والیانی هه به  اهی تکفیری داشت ی و حکا  ستمگردر ای  میاند خوار  دیی 

سرآغاز ای  تکفیر به ما رای حکمیت  15دانست ی.  انی از دایرر ایمان خار  می  اهان هبیره آلوده  شته

  شت.  یری خوار  برمیهای شکلدر   گ صفی  و نخستی   رقه

 رت استد حای   ماقت از آن روز به بدی به دلایلی هه در هتب تاریخی و هلامی به تفصیل آمیه

قلی )ع(د قثماند مداویه و شماری دیگر از  ردان ی ان قرصة سیاست از  مله اصحاب  مل را تکفیر 

  15هردنی. می

 دئهآرایی ه  ی. مر ص  افراط خوار  در تکفیر ای  و آن سبب شی هه  ماقت مر ئه در برابر آنان

د ی  امر ستر ی  ةرا شایستنهادنی و خود می روز  نا واداوری دربارر اقمال دیگران را به خیا و 

های حاا  به وی ه آنگاه هه از هفر و ایمان و سرنوشت . ب ابرای  سدیی در برابر پرسش20 دیینینمی

فشارد و داوری در های مر ئه پای میباورها و انییشه شودد هوشم یانه برقلی )ع( و قثمان  ویا می
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آیا م  در روز »ی در برابر پرسش حاا  درباره خودش نین هه  ذارد و حتّمی ای  باره را به خیا وا

 و ای  بهتری  راه برای« تر از آنم هه غیب بیانمدهی هه م  هودکقیامت دگونه خواهم بود؟ پاسخ می

 است. یگران بودهفرار از داوری دربارر د

هه از میان مر ئه به ق وان م ادیان رواداری و تساهل هه  ا مطرح است ای شی هه در ای امّا پرس

خیننی و با  شت ید دگونه هسانی دون سدیی ب   بیر به پا میحتّی به همیستی با ب ی امیه متّهم می

 شونی؟ در پاسخ به ای  پرسشه میهای اموی ستین همراشورش قبیالرحمان ب  اشدث و یا دیگر   بش

است و هر اه هه داری مر ئهد میثاق همگانی و همیشگی نبودهدهی هه روا ابا تاریخی  واهی میم

دیینی  ور و ستم و فساد آشکارا طاقت همه را طاق هرده از پوستة میارا بیرون آمیه و  وش  رز  می

 به ت  می هردنی. 

با آوردن شواهیی از م ابا هه د ضم  برشمردن « هامر ئهد پییایش و انییشه»هتاب  رنویس ی

ه البتّ »و پ هان خلفا از ایشان  ویی:  های پییاهای مر ئه و همراهی آنان با ب ی امیه و نین حمایتدیی اه

  ؛ مان ی طلق بیای زاهیانه داشت ه یم هه می توان در میان مر ئه افرادی را یافت هه روحیهانکار نمی

امیران ستمگر زمان خود بودنی؛ مان ی کرّ ب  قبیالله همیانی و  روهی از تابدان  حبیب و یا مخال 

مرده ر اء شایمی و سدیی ب   بیر هه  رده به صراحت از اهل د دون ابراهیم تم تقی نسل دو  در هوفه

ین د ی  به ای  مطلب ناست. همبودهستینی ولی و ه مشترک همة آنان روحیة انقلابی و ستم ؛شینیمی

دانی هه به رهبری قبیالرحمان ب  اشدث ای میمر ئه را فرقه د«حور الدی ال»میری در هتاب واقفیم هه حِ

 (43 -44: صص 1656الیّی د د شهابمهر ردی)وحییید «. قلیه حاا  ب  یوس  ثقفی قیا  هرد

  

 و رؤیا خواب. 3. 6

های تاریخید د ی و دون خواب و رنتگ حکتایتت و روایتتپیهتای همتان تیی دیگر از  لوه

 و وهای آن است: فت

 بنر ی درآن فکرت آن شب بخفت

 دمی بیش بر م  سیاست نرانی
 

 به خواب انیرش دیی و پرسیی و  فت 

 ققوبت بر او تا قیامت بمانی
 

 (36)هماند     

 :استاب  خلکان دو روایت دربارر خواب نقل هرده

 یر؟ و قیلَ بَ ُ  ب ِ یُفیق و یَقول: ما لی و لِسدییِ ثُمَّ هانَ یَغو ُ مّا حَ رَتْهُ الوفاهُلَ ا َیُقال إنَ الحاّو »ال : 

 یمَ یوّالله فِقول له: یا قَیَ هِوبِث ااماِمَیر آخذِاً بِبَ ُ ب َ سدییَ أیَهان إکا نا َ رَ هِمرََضِ هإنّه فی می

  بیر؟ ب ِ یقول: ما لی و لِسدییِذقوراً و مَ  ظُقِیستیَ ی؟فَتَلْتَقَ
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 فت مرا با آمی و میرفت و به هوش میانی: آنگاه هه مرگ حاا  فرا رستتتیید از هوش میآورده

 سدیی ب   بیر ده هار؟

 شة ودیی هه خوابیی ستدیی ب   بیر را میاشد هر اه میه هه حاا  در میت بیماریشتیو  فته

 وشی  ویی: ای دشم  خیا! درا مرا هشتی؟ و سراسیمه از خواب بییار میاش را  رفته و بیو می امه

 هار؟ فت: مرا با سدیی ب   بیر دهمی

د فَقیل له: ما فَدل الله هِوتِمَ بدیَ فی ال َّو ِ ا ُاّالحَ : إنّته رُئیَقتالُیُ وَ»: و در بیتان دیگری  ویتی: ب

؛   2)اب  خلکاند  لی  12.«قَتلْةً بدی َسَ  بیرَ اب ِ سدییِو قَتَلَ ی بِ هًلَقَتْ قَتلَتُهُ تیلٍقَ لِّکُبِ  یلَتَ؟ فَقال: قَکَبِ

654) 

: خیاونی با تو ده هرد؟ شتتتیانی هه حاا  پس از مر ش به خواب هستتتی آمی. به او  فتهآورده

 ار.برای سدیی ب   بیر هفتاد ب د یک بار مرا هشت و بودحاا   فت: خیاونی به پای هرهس هه هشته

 :است ونه  نارش هردهای  حاا  و سدیی را دربارر دگونگی هشت دو وی  فت دمسدودی

خواهی؟ برای آن هه هر طور مرا خواهی ده  وری تو را بکشتتتم؟  فت: تو ده  وری می فت: می

 (135د   2د  لی 1650)مسدودید « طور تو را خواهم هشت.همان بکشید در آخرت

خوابد ققوبت  اودانة حاا  را  وشتتند  هایروایت نین ستتدیی با تصتترف در ا در ای     

 .استنموده

 

 گیرینتیجه. 4 

ایی از هد روایتی است تاریخی هه سدیی به  وشهسدیی در باب اول بوستان« حکایت حاا  یوس »

و پارسایی هه در حکایت و زهی آوران قرصة حییث و فقاهت . حاا  بر یکی از نا استتآن پرداخته

د لودآو قتاب ی ت ی ویو یرد و پس از  فتخشتم می استتدیاد شتیه از او« مردنیک»با لقب  بوستتان

 دهی. پرسش ای  بود هه نامبرده هیست؟سراناا  به هشت  وی فرمان می

اه رسیی ای  نتیحکایتد به مت ی ن یری از اشارات دروبا بهرهو و در م ابا تاریخی و نگارنیه با  ست

بیالله ب  ق صحابة پیامبر از  مله . وی از تابدی ی است هه ننداستد سدیی اب   بیر بوده«مردنیک»هه 

. سدیید افنون بر نقل استداشته روایتقباس و قبیالله ب  قمرد حییث آموخته و از آنان ا ازر نقل 

. و بنر انی دون حس  بصری و احمی تاسدر زهی و پارسایی نین زبانند بوده دحییث و تفسیر قرآن

 انی.هداد سخ  داد ح بلد در ستایش وی 

. ستاامیه همراه بودههای ب یهای  ونا ون قلیه خشونتسوانز زنی ی سدیی ب   بیر با   بش    

پس از  . ویاستهه سدیی ب   بیر نین با آن همراه  شته است از ای  دست قیا  قبیالرحم  ب  اشدث

 .رودیفرمان م شو پس از دستگیری سراناا  به هشت است ها متواری بودهمیتشکست ای    بشد 
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پیش از  رد ما رای خواب دییند  ریه و خ یشتتک  ستتدییهای دنیانقرائ ی د ید از  مله پاستتخ

شیخ همسانی  و سخ ِهایی استت هه در متون تاریخی شتانهاز  مله ن دا رای حکم و د ی و دون آن

و الناماً همة  باشتتیهه ستتدیی روایت متون را با پردازشتتی شتتاقرانه همراه هرده نماییو د ی  می دارد

 .  ان نباشیتسیاد با روایت مورّخی  هما نای قصه

 

 

 هایادداشت

است؛ اما سدیی در آن حکایت هوتاه هه با در باب هفتم نین از حاا  یاد شتیهغیر از حکایت مورد بحثد  -1

 شود:ای  بیت آغاز می

 ای استپارهای است    دلش همچو س گ سیههسی  فت حاا  خونخواره

شمرد. ر.ک. سدیید از او را ناروا می ای دیگر به ستمگری حاا د از زبان پیری  هانیییهد غیبتضتم  اشتاره

 175   د1635

 151د   1636و نین ر. ک. سدیید  35د   1631ر. ک. سدیید  د ی هم

د هلیات سدیید به تصحیز محمیقلی فروغید تهراند انتشارات امیرهبیرد 1636الیی د ستدیید شتیخ مصلز -2

 .505و 224  

  111د شرح بوستاند تألی  دهتر محمی خنائلید تهراند  اوییاند   1676الیی د سدیید شیخ مصلز -6

د بوستتتان ستتدیید به تصتتحیز و توضتتیز غلامحستتی  یوستتفید تهراند 1635الیی  ستتدیید شتتیخ مصتتلز - 4

 36خوارزمید   

دهتر سدیی -ن ادنابید بوستتان ستدیید شرح و  نارش از دهتر رضا ان1651الیی د ستدیید شتیخ مصتلز - 7

 40بگلود تهراند  امید   قره

د هتاب بوستتاند شترح اشدار و حواشید محمیقلی ناصزد تهراند ب یاد 1674الیی د ستدیید شتیخ مصتلز - 3

 نیکوهاری نوریانی.

 ویی: یم. غنالی در ای  باره استبودهتو ه نظاهراً سدیی به مبانی روایی هه غنالی نین بیان اشاره داشته بی -5

باشیی از آیا باز می .أتَنَزجرون عن ذکر الفاسق  ماا عرره  النا؟  أذذکرو  ماا هه  تی  عَذرذُ ذ النا؟الستلا   فت: پیغامبر قلیه»

مردمان وی را بش اس ی؟ یاد ه یی او را بیانچه در اوست تا مرد  از او حذر ه  ی. و سل   دهآنکهر  فاستق بر 

د احیاء 1654)غنالید  « فت یی: هه سته هس را غیبت نباشتی: ستلطان ظالم را و مبتیع و آشتکاره  یر فستق را.

 (612د   6الیی .   قلو 

د تاریخ خلفاد قمد انتشتتارات دلیل ماد 1610. های یاد شتتیه ر.ک.  دفریاند رستتولبرای رخیادها و   بش -1

 751-715صص 
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الله  ودهید قمد پ وهشتتتگاه حوزه و د دولت امویاند تر مة حات1614و نین ر.ک. محمتی ستتتهیل طقوشد 

 به بدی. 15دانشگاهد   

دامامت و ستتیاستتت )تاریخ خلفا( تر مة ستتییناصتتر 1614و نین ر.ک. قبیالله ب  مستتلم اب  قتیبة دی ورید 

 به بدی. 241اطبایید تهراند قق وسد   طب

 6151د   5و نین ر.ک. طبرید محمی ب   ریرد تر مة تاریخ طبرید  لی - 5

لگی در واسم قراق بمرد. دهارساوحاا  به سال نود و پ ام در پ ااه»الذهب  ویی: مسدودی در مرو  - 10

های ها و   گهه در سپاهها  ن آنبود و هستانی را هه  ردن زدهبود ستال بر مرد  حکومت هردهمیت بیستت

 هنار زن در محبسهنار مرد و سیهنار هس به شمار آوردنی. وقتی بمرد پ ااهو بیستبودنید یکصیوی هشتته

هنار هس از زنان بره ه بودنی. محبس مردان و زنان یکی بود و زنیان حفاظی نیاشت هه وی بودنی هه شتاننده

 و باران و سرمای زمستان محفوظ دارد. مرد  را از آفتاب تابستان

 ( : خونش برین111های دیگرد از  مله شرح دهتر خنائلی )  در مت  - 11

-251ناصر طباطبایید تهراند قق وسد صص  ید تر مة ستی1614ّر.ک. امامت و ستیاستت )تاریخ خلفا( د - 12

231. 

 .751د   26دانش امة  هان اسلا     های شیدی سدیی ب   بیر. ر. ک. صحرایید شهرا ددربارر  رایش - 16

 152-156المدارف تشیاد میخل سدیی ب   بیر   ةو نین ر.ک. حائرید سییمهیید دایر

د نقش اما  ستااد در رهبری شتیدهد قمد مرهن انتشتارات موسسة آموزشی و 1613و نین ر.ک. رنابرد محست د 

 210پ وهشی اما  خمی ید   

 .625 – 625د اسور هاملد تهراند انتشارات اطلاقاتد صص 1610سیّی محمّیمحس د نین ر.ک دقایی و 

در مالة بوستتتان ادب به « های شتتکاردادخواهی در بیابان و یا تحلیل قصتته»نگارنیه نوشتتتاری با ق وان  - 14

 .استد م تشر نموده1650د سال 5شمارر 

 216د   1الکبرید    د طبقات 1421/2001محمی ب  سدید ر. ک.  - 17

  6157-3د   5و نین ر. ک. طبرید محمی ب   ریرد تاریخ طبرید   

  652-6د   2و نین ر. ک. اب  خلکاند وفیات الاقیاند   

 135د   2د مرو  الذهبد   1650و نین ر. ک. مسدودید ابوالحس  قلی ب  حسی د 

 2110-11د  3و نین ر. ک. اب  اثیرد قنالیی د تاریخ هاملد   

است. سدیی در مد ی نیک بخت را به بیبخت بیل پیرش را وارونه ساختهو پییاست هه حاا  نا  سدیی  - 13

ساخته و  بیر را هه از ریشه  بر و به مد ی ترمیمد بست  و درست هردن استخوان شکسته است به شکسته 

 ت. به قول مولوی:اسواژ ون سازی هرده

  بر دبود بست  اشکسته را
 

 ر ی بگسسته رایا بپیوست   
 

 (1051/  1)مث وی مد وی / 

 135   د2و نین ر. ک. مسدودید مرو  الذهبد    - 15
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 2110   د3و نین ر. ک. اب  اثیرد تاریخ هاملد    – 11

د ماموقه مقالات فرق تس  د مقالة خوار د نوشتة محمّی ابوزهرهد تر مة 1611ر.ک فرمانیاند مهیید  - 15

د تر مة الفرق 1671و نین ر.ک. بغیادید ابوم صور قبیالقاهرد  165 – 105قلیرضا ایمانید قم نشر ادیان صص 

 بدید تهراند انتشارات اشراق.به  41بی  الفرق در تاریخ مذاهب اسلا د تر مة محمّی واد مشکورد   

 ةد پیکار صفی د به تصحیز و شرح قبیالسلا  محمی هاروند تر م1650و نین ر.ک م قرید نصر ب  مناحمد 

و نین ر.ک وحییی مهر ردید شهاب  515-513پروین اتابکید تهراند انتشارات قلمی و فره گید صص 

 25شارات سمت و دانشگاه ادیان و مذاهبد   د مر ئهد پییایش و انییشه هاد تهراند انت1656الیی د 

د تاریخ مذاهب اسلامید تر مه قلیرضا ایمانید قمد انتشارات دانشگاه ادیان و 1656زهرهد محمید ابو - 20

د مر ئهد پییایش و انییشه هاد 1656به بدی و نین ر.ک وحییی مهر ردید شهاب الیی د  207مذاهبد   

 به بدی 21تهران انتشارات سمت و دانشگاه ادیان و مذاهبد   

 به بدی  17د قمد نشر خرّ د   1651و نین ر.ک.  دفریاند رسولد مر ئهد تاریخ و انییشهد  

 6151د   5نین ر.ک. طبرید   – 21

 

 منابع

 حسی  روحانید تهراند انتشارات اساطیر.(د تاریخ هاملد تر مة سیی 1656اب  اثیرد قنالیی  )

 (د وفیات الاقیان و انباء 1554ه ق/  1414الیی  احمی ب  محمی ب  ابی بکر )اب  خلکاند شمس

 النماند به تحقیق احسان قباسد بیروتد دارصادر.اب اء

ایمانید ماموقه مقالات فرق تس   به هوشش مهیی ( خوار د تر مة قلی رضا 1611ی )ابوزهرهد محمّ 

 فرمانیاند قمد نشر ادیان.

رضا ایمانید قمد انتشارات دانشگاه ادیان و (د تاریخ مذاهب اسلامید تر مة قلی1656) _________

 مذاهب.

تاریخ مذاهب اسلا د تر مة محمی واد بی  الفرق در د الفرق (1671بغیادید ابوم صور قبیالقاهر )

 مشکورد تهراند انتشارات اشراقی.

 اهبر قلمی.(د تاریخ از قرب تا دیالمهد تهراند موسسه مطبوقاتی قلی1636پرویند قباس )

  (د مر ئه؛ تاریخ و انییشهد قمد نشر خرّ .1651 دفریاند رسول )

 دلیل ما.(د تاریخ خلفاد قمد انتشارات 1610 دفریاند رسول )

 .5د ماله بوستان ادبد شماره «های شکار...دادخواهی در بیابان یا تحلیل قصه»(د 1650 وهارد نا  )

د زیر نظر احمی صیر حا  5المدارف تشیاد   رد دایر«سدیی ب   بیر»(د 1611حائرید سیّی مهیی )

انتشارات وزارت فره گ و ارشاد ی وادید هامران فانید بهاءالیی  خرمشاهید تهراند سازمان داپ و سیّ

  اسلامی.

tel:1388
tel:1358
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(د اسور هامل؛ بررسی مقاطا زنی ی و ابداد نورانی و ود اقیس 1610دقایید سیّی محمیّمحس  )

  حسی د تهراند انتشارات اطلاقات.ب الدابیی  قلیح رت زی 

ناصر طباطبایید  ( امامت و سیاست )تاریخ خلفا(د تر مة سیی1614ب  قتیبه )دی ورید قبیالله ب  مسلم

 تهراند انتشارات قق وس.

(د نقش اما  سااد در رهبری شیدهد قمد انتشارات موسسه آموزشی و پ وهشی 1613رنابرد محس  )

 اما  خمی ی.

 (د هلیات سدیید به تصحیز محمیقلی فروغید تهراند انتشارات امیرهبیر.1636الیی  )سدیید مصلز 

 دیید به تصحیز و توضیز غلامحسی  یوسفید تهراند خوارزمی.(د بوستان س1635) ________________

د بگلود تهرانن اد سدیی قره(د بوستان سدیید شرح و  نارش از رضا اننابی1651) ______د  _____

  امی.

 (د شرح بوستاند محمی خنائلید تهراند  اوییان.1676) ______د  _____

شدار و حواشید محمیقلی ناصزد تهراند ب یاد (د هتاب بوستاند شرح و ا1674) ______د  _____

 نیکوهاری نوریانی.

د زیر نظر غلامدلی حیادقادلد 26د دانش امة  هان اسلا    «سدیی ب   بیر»(د 1653صحرایید شهرا  )

 المدارف اسلامی.رتهراند ب یاد دایر

 تشارات اساطیر.(د تاریخ طبرید تر مة ابوالقاسم پای یهد تهراند ان1657طبرید محمی ب   ریر )

 الله  ودهید قمد پ وهشگاه حوزه و دانشگاه.(د دولت امویاند تر مة حات1614سهیل )طقوشد محمی

الیّی د تر مة مؤیّیالیّی  محمیّ خوارزمید به هوشش حسی  (د احیاء قلو 1655غنّالید ابوحامی محمیّ )

 خییو مد تهراند انتشارات قلمی و فره گی.

 (د تصحیز و تحقیق اهبر نحوید تهراند انتشارات محمود افشار.1655صص )التواریخ و القمامل

الکبیرد تحقیق قلی محمیقمرد قاهرهد  (د الطبقات2001ه ق/  1421محمیب  سدی ب  م یا النهری )

 مکتبة الخانای.

 (د تاریخ  نییهد به اهتما  قبیالحسی  نوائید تهراند امیرهبیر.1634مستوفید حمیالله )

الذهبد تر مه ابوالقاسم پای یهد تهراند شرهت (د مرو 1650ابوالحس  قلی ب  حسی  )مسدودید 

 انتشارات قلمی و فره گی.

(د پیکار صفی د به تصحیز و شرح قبیالسلا  محمی هاروند تر مة پروین 1650م قرید نصر ب  مناحم )

 اتابکید تهراند انتشارات قلمی و فره گی. 

 د تهراند مرهن.20المدارف بنرگ اسلامید   رد دایر«حاا  ب  یوس »(د 1651)موسوی با وردید هاظم 
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هاد تهراند انتشارات سمت و دانشگاه (د مر ئهد پییایش و انییشه1656وحییی مهر ردید شهاب الیی  )

 ادیان و مذاهب.


